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 اي در ميان محافل حديثي و كلامي امامية متقدم برخوردار بود. از منظر از جايگاه ويژه» رجعت«انگارة   :چكيده
حال، داشتن  هاي فراوان روايي و تفسيري است. با اين  ترين دليل اثبات رجعت نزد اماميه، استناد به گزارش كلامي مهم

 هاي كاربرد هاي مربوط به دوره هاي مرتبط با رجعت، منوط به شناسايي تاريخ انديشه و جريان تلقي صحيح از گزارش
هاي  اي از كنش اي اعتقادي همانند رجعت، حاصل مجموعه زهاين اصطلاح است؛ زيرا فرايند بسط و تثبيت آمو

اي به بررسي اين مسئله پرداخته شود و از  انگاره مختلف است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با رويكردي تاريخ
ها كه عمدتاً مشتمل بر تطبيق يا تأويل برخي از آيات است،  هاي موجود، دستة مهمي از اين گزارش ميان گزارش

شده است. اين  غيبت صغري واكاوي  دورةهاي مربوطه تا پايان  رسي شده و سير تطور انگارة رجعت در گزارشبر
، (ع)معناي بازگشت و ناميرايي حضرت علي  به» رجعت«در سدة اول قمري كاربرد انگارة دهد كه  پژوهش نشان مي

شكل گرفت؛ » رجعت«توسط سبائيه مطرح شد؛ در سدة دوم تقابل با عامه و تثبيت دكترين كلامي شيعه دربارة انگارة 
افزوده شد و در نهايت، در دورة غيبت صغري،  هاي جديد به هستة روايات سده دوم هجري مؤلفهدر سدة سوم 

  م.يشاهدرا  گسترش و انعكاس روايات تأويل رجعت در مكتوبات حديثي

  ، آيات قيامت، تأويل، غلو، طيف مفضل(ع)رجعت حضرت عليرجعت،   كليدي: هاي واژه
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Abstract: The concept of "return" (rajʿah) had a special place in early Shia hadith and 

theological circles. From the theological perspective, the primary proof for the belief in rajʿah 

among Shia is based on numerous hadith and verses. However, a correct understanding of 

these reports related to rajʿah requires recognizing the historical development of the concept 

and the intellectual currents of the periods when this term was used. The process of expanding 

and solidifying a doctrinal belief like rajʿah results from a series of various actions. This study 

aims to examine this issue using a historical-interpretive approach, focusing on a significant 

subset of the available reports, which mainly involve the application or interpretation of certain 

verses. It traces the evolution of the concept of rajʿah in these reports up to the end of the 

Minor Occultation. The research shows that in the first century AH, the concept of rajʿah as 

the return and immortality of Imam Ali (AS) was introduced by the Sabaiyyah. In the second 

century AH, opposition to the Sunni People and the establishment of Shia theological doctrine 

regarding rajʿah emerged; while in the third century AH, new elements were added to the 

core of second-century reports, and finally, during the Minor Occultation, there was an 

expansion and reflection of the reports on rajʿah in hadith literature. 

Keywords: Rajʿah, Return of Imam Ali (AS), Resurrection verses, interpretation, 
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  مقدمه 

ويژه شيعي، ناظر به بازگشت برخي اموات به دنيا، با  اصطلاحي در فرهنگ اسلامي به» رجعت«
اي و  منظور عزت بخشيدن به عده  اند. رجعت به كرده همان صورتي است كه در دنيا زندگي مي

ديدگان بر اهل باطل و ستمگران،  اي ديگر و نيز نصرت و غلبة اهل حق و ستم ذليل كردن عده
) رخ خواهد 1/25: 1405؛ شريف مرتضي، 78- 77: 1414(مفيد،  (عج)هور حضرت مهديهنگام ظ

اي داشته و اماميه نزد ديگر  داد. اين باور در ميان محافل حديثي و كلامي امامية متقدم جايگاه ويژه
  فرق كلامي بدان شهره بوده است.

1اند. تأويل يافته هاي تفسيري و حديثي، برخي آيات قرآن بر رجعت تطبيق يا طبق گزارش
 

در متن روايات و سخنان عالمان دربارة ارتباط و وجه تشابه رجعت با قيامت، مطالبي به چشم 
و براي رجعت » معاد اكبر«و » حشر عام«، »قيامت كبري«آيد. با اين حال، براي قيامت اصطلاح  مي

ابراين برخي مانند كار رفته است. بن به » معاد اصغر«و » حشر خاص«، »قيامت صغري«اصطلاح 
اند.  علامه مجلسي دلالت باطني بيشتر آيات واردشده دربارة قيامت كبري را بر رجعت پذيرفته

بر روز رجعت، به بازگشت بعضي از مشركان و » الدين يوم«بر همين اساس، در بيان دليل تطبيق 
 د شده است (مجلسي،استنا (عج)منافقان و كيفر آنان به علت برخي اعمالشان در زمان حضرت قائم

1404 :26/309 .(  

 ، بحث رجعت را بر اين اساس(ع)بيت  علامه طباطبايي نيز با استناد به روايات تفسيري اهل

نوعي » قيامت«و » ظهور«، »رجعت«استوار ساخته است كه بين سه مرحلة عظيم خلقت، يعني 
را » االله ايام«بر روايتي كه  ). وي با تكيه 2/106: 1390تشابه و همگوني وجود دارد (طباطبايي، 

 :1403؛ همو، 1/108: 1362بابويه،  كند (ابن روز قائم، روز رجعت و روز قيامت توصيف مي

رجعت را يكي از مراتب قيامت، در حد فاصل ظهور قائم (مهدي) و قيامت كبري، به شمار )، 365
باشند، اما در  حسب حقيقت با يكديگر يكي مي  گونه كه اين سه امر به تعبير او، بدين آورد. به  مي

ر تري قرار دارد؛ زيرا د مراتب با يكديگر تفاوت دارند و رجعت نسبت به قيامت در مرتبة پايين
رجعت دست بندگان براي آلودگي به معاصي تا حدي باز است، اما در قيامت چنين نيست و نشئة 
ظهور نسبت به رجعت در مرتبة فروتري قرار دارد؛ اين يگانگي در حقيقت و تفاوت در رتبه 

________________________________________________________________ 

 رجعت منطبق و تأويل شده است (ر.ك: يزدى حائرى،آيه ذكر كرده كه براساس روايات، به  53يزدى حائرى بيش از   1

1422 :2/299 -313.( 
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گاه تفسير به قيامت شوند و گاه به رجعت  (ع)است كه سبب شده آياتي از قرآن، در احاديث ائمه
گيرد كه نظام دنيوي به روزي خواهد  و گاه به ظهور. وي از مجموع روايات رجعت نتيجه مي

طور كامل ظاهر شود و همة عالم به اطاعت خالصانه و محض پروردگار  انجاميد كه آيات الهي به
  ). 2/109: 1390بپردازد (طباطبايي، 

 هاي سياسي و فكري يانروشن است كه ظرفيت تأويل نصوص ديني، بستري براي استفاده جر

در جامعه ايجاد كرده است تا اعتقادات خود را از طريق تأويل اين نصوص بازتاب دهند؛ مانند 
 يافته توسط هاي سامان باور به تناسخ و عدم باور به قيامت كه باعث شده است در برخي گزارش

ها در  نوع گزارش غلات، برخي آيات قيامت به مفهوم رجعت دنيايي تأويل گردد. انعكاس اين
 آفريني برخي متون حديثي، تفسيري و كلامي متقدم و عدم انعكاس آن در برخي ديگر، احتمال نقش

 رسد شباهت كند. همچنين به نظر مي هايي را در ايجاد و انتشار اين دست تأويلات تقويت مي جريان

 تأويل برخي آيات قيامت هاي قيامت و رجعت با يكديگر، در ها و مؤلفه پوشاني برخي نشانه و هم

 بر رجعت تأثيرگذار بوده است. بر اين اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است در گام نخست

تا پايان غيبت صغري چه بوده است؟ همچنين » رجعت« ةروشن شود كه سير تطور معناي انگار
ها و  ها در ايجاد و بسط اين گزارش در گام دوم تلاش شده است نشان داده شود كدام جريان

رو كه روايات رجعت  اند. در گام سوم نيز از آن  دخيل بوده» رجعت« ةمعاني معطوف به انگار
 اند، سعي شد تا با تأكيد بر روايات معطوف در موارد بسياري با تأويل و تفسير آيات قيامت همراه

  به آيات قيامت، اين مهم را به سرانجام برساند.

اند، بيشتر آنها براساس  يافته  هاي متعدد و ارزشمندي در مسئلة رجعت سامان با اينكه پژوهش
در ادامه  كه- اند. هرچند در برخي مقالات و آثار  شناختي سامان نيافته رويكرد تاريخي و جريان

اريخي در بررسي آموزة رجعت، منعكس شده است، اما تا حدودي نگاه ت - شود به آنها اشاره مي
باشند؛ زيرا اولاً رويكرد تاريخي در اين  هاي پژوهش حاضر مي همچنان اين آثار عمدتاً فاقد يافته

براساس » رجعت« ةآثار به شكل مقطعي و موردي پيگيري شده است؛ ثانياً تحولات تاريخي انگار
جويي نشده و در نهايت، بحث مهم تأويل آيات  پي هاي مختلف ارتباط آن با كنشگري جريان

  ها غايب است.  عمدتاً در اين پژوهش» رجعت« ةقيامت در تاريخ تطور انگار

 طور كلي به بررسي رجعت به 1المعارف اسلام �دائردر » رجعت«اتان كلبرگ در مقالة 

________________________________________________________________ 

1  The Encyclopedia of Islam 



 11  امتيق اتيآ ليبر تأو ديبا تأك يصغر بتيعصر غ يتا انتها» رجعت« ةتطور انگار ريس

 

گيري عقيدة رجعت را در دورة يكي از ائمه در دورة امويان و  او آغاز شكل 1پرداخته است.
 دانسته است. ديدگاه كلبرگ ناظر به روايات رجعت نيست؛ او تنها به پذيرش اوايل دورة عباسيان 

»رجعت«اين نظريه توسط اماميه اشاره كرده است. مقالة 
المعارف  �دائرنوشتة احمد پاكتچي در  2

 نيز به بررسي آموزة رجعت از دوران متقدم تا دورة معاصر به شكل كلي پرداخته بزرگ اسلامي

است. نويسنده موضوع يادشده را در عناويني چون بحث فرق، رويكرد كلامي به رجعت، اقوال 
متقدمان اماميه در شرح رجعت و مسئلة رجعت در دورة صفويه و بعد از آن دنبال كرده است. 

هاي حديثي استناد كرده و بر اين اساس، قائلان به  به برخي از گزارش وي در خلال اين مباحث،
گيري و شهرت انديشة رجعت را معرفي كرده است. با توجه به اينكه  رجعت و زمان شكل

 المعارفي بوده، به لحاظ گسترة زماني و موضوعي با نوشتار حاضر متفاوت �مقالة مذكور دائر

گذاري روايات رجعت: پژوهشي تطبيقي  تاريخ«اي با عنوان  است. همچنين سعيد شفيعي در مقاله
»ميان اقوال رجاليان و اسانيد روايات

طور كلي به بررسي رجعت پرداخته است. پژوهش  به 3
 گيري بر اقوال رجالي و تعيين حلقة مشترك، به راوياني پرداخته كه در شكل مذكور صرفاً با تكيه 

شناسي نپرداخته  ها و تحليل آنها و جريان اند و به متن گزارش گسترش اين احاديث مؤثر بوده و
  است. 

 شده ترين مباحث طرح را بتوان عميق 4كلام و جامعهدر كتاب » اس يوزف فان«اي بسا مباحث 

هاي  دانست. وي در اين كتاب به معرفي مفهوم رجعت و ريشه» رجعت« ةدربارة مطالعه انگار
تاريخي آن در اسلام اوليه پرداخته است. به گفته وي، رجعت به معناي بازگشت به زندگي 

هاي شيعي است كه عمدتاً در  پس از مرگ پيش از قيامت، يكي از باورهاي مهم در ميان گروه
كند كه اين ايده ابتدا توسط سبائيه و سپس در  دوران امويان شكل گرفته بود. نويسنده اشاره مي

 يسانيه گسترش يافت و هر گروه از اين مفهوم براي توجيه بازگشت رهبران خود به زمينميان ك

 طور خاص به بررسي تغييرات اين ايده در ميان اماميه كرد. نويسنده به و برپايي عدالت استفاده مي

پرداخته است. براساس گزارش وي، در طول زمان، ايدة رجعت از بازگشت امامان خاص به 
________________________________________________________________ 

1  Etan Kohlberg (1995), The Encyclopedia of Islam, leiden: brill.  

 المعارف بزرگ اسلامي.  ة، تهران: مركز دائرالمعارف بزرگ اسلامي  ةدائر، »رجعت«)، 1398احمد پاكتچي (  2

نشريه ، »گذاري روايات رجعت؛ پژوهشي تطبيق ميان اقوال رجاليان و اسانيد روايات تاريخ«)، 1400سعيد شفيعي (  3

  .184- 161، صص106، شعلوم قرآن و حديث
4  Josef Van Ess (2016), Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra, A 

History of Religious Thought in Early Islam, Brill. 
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عبارتي، رجعت به جاي يك   م شيعيان مؤمن تحت رهبري امامان تغيير كرد. بهبازگشت تما
 مفهوم فردي، به يك ايدة جمعي تبديل شد كه در آن همة مؤمنان شيعه پس از بازگشت به زندگي

دوباره، در كنار امام علي و ساير امامان به عدالت و سعادت در دنيا خواهند رسيد. نويسنده با 
يخي و كلامي، نشان داده است كه چگونه اين ايده در طول زمان دستخوش بررسي منابع تار

اي كه به شدت مورد انتظار بود، به يك باور تاريخي و  تدريج از يك عقيده تغييرات شده و به
گويي  ويژه آنكه پس از غيبت امام دوازدهم، رجعت به جاي يك پيش تئوريك تبديل شد؛ به

 هاي زمان حال مرتبط بود و بيشتر تبديل شد كه كمتر به واقعيتقطعي، به يك مفهوم تئوريك 

 اي ايدئال اشاره داشت.  به گذشته

 اس متمايز ن هاي پيشين و حتي كار فا با اين حال، آنچه پژوهش حاضر را در قياس با پژوهش

 رةكند، رويكرد فراگير و متمركز اين مقاله است كه تلاش كرده است تاريخ تطور معناي انگا مي
 طور هاي مختلف و همين را تا سده چهارم قمري، براساس ارتباط آن با كنشگري جريان» رجعت«

  سير تطور تأويل آيات قيامت، بكاود و بررسي كند.

  رجعت در ميانه غلو و تقابل با عامه   .1

روشني در ميانة يك وضعيت دوگانه قرار دارد. از   در تاريخ انديشة شيعه به» رجعت«انگارة 
سو، يكي از عناصر هويتي تشيع است كه در كانون تقابل عامه با شيعيان قرار دارد و از  يك 

 هاي غاليانه قرار داشته است. اساساً دستاويز ها و گرايش وبيش در ارتباط با جريان سوي ديگر، كم

ي عامه براي تقابل با رجعت شيعي نيز استفاده از همين مفهوم غلو بوده است. گرچه در نگاه
مثابه انحرافي غاليانه از  تر اهل سنت و رجاليان اساساً جريان شيعه را در تاريخ اسلام به  كلان

نحوي در  به » رجعت«شيعي نيز انگارة  كردند، در فضايي درون اسلام راستين و اصيل تلقي مي
مفضل همچون طيف  - نشده باشد ثابت  هرچند- هاي غاليانه و يا متهم به غلو  ارتباط با جريان

  گيرد. قرار مي

 هاي اول و دوم بوده است. كوفه همان كوفه خاستگاه اصلي غلو و مهد ظهور غاليان در سده
). 53، 52: 1396اندازه كه به تشيع نامور است، با پديدة غلو و ظهور غاليان نيز آشناست (گرامي، 

تداوم يافت و ادامة همان حركتي بود  (ع)رسد جريان غلو در زمان حضرت امام حسن به نظر مي
 هاي غلو بعدي زاييدة حركت رسد كل جريان بن سبا آغاز كرده بود. همچنين به نظر مي كه عبداالله



 13  امتيق اتيآ ليبر تأو ديبا تأك يصغر بتيعصر غ يتا انتها» رجعت« ةتطور انگار ريس

 

). بايد خود موقعيت شهر كوفه را نيز عامل ديگري در 56(گرامي، همان،  1بن سبا بودند عبداالله
ليانه در اسلام از شهر كوفه بوده است گيري تفكرات غاليانه دانست و سرآغاز حركت غا شكل

  ). 21: 1380؛ الشيبي، 60: 1397(چلونگر و ديگران، 

 اميه و در گفتمان شيعي، در فضاي حكومت ظالمانة بني» رجعت«در چنين فضايي، انگارة 

گيري حكومت  عباس، در ميان اذهان جامعة شيعي تثبيت شد. رجعت براساس اميد به شكل بني
هاي  گيري از گروه كننده و انتقام همراه با ياري امام زمان توسط مؤمنان رجعتقدرتمند شيعي، 

و فرزندانش در ديدگاه  (ع)و شيعيان، متبلور شده بود. مظلوميت علي (ع)بيت  ظالم در حق اهل
روشني بازتاب يافته بود. كوفيان از نزديك با مصائبي كه   خصوص مردم كوفه، به شيعيان و به
 حال، منش و روش انساني اين خاندان در برابر مخالفاني  شده بود، آشنا بودند و در عينبر او وارد 

و  (ع)ديدند. بدين ترتيب، اين دو مسئله، علي كه از هيچ فريب و خيانتي رويگردان نبودند را مي
 ).60، 59: 1397و ديگران، كرد (چلونگر  اهل بيتش را مظهر مظلوميت معرفي مي

 بن عمر عنوان طيف مفضل هاي گروهي كه به  مدتاً توسط شخصيتهاي رجعت ع گزارش

نقل شده است. از  - بن حسان بن يزيد جعفي، ابوحمزه ثمالي و علي چون جابر - اند  شناخته شده
رسد  نظرهايي ميان محققان وجود دارد، اما به نظر مي شيعي، دربارة اين طيف اختلاف  منظري درون

وآمد با غاليان،  اند و صرفاً به برخي دلايل، نظير رفت هاي اين طيف درواقع غالي نبوده شخصيت
ترين دلايل  ). يكي از اصلي328: 1365؛ نجاشي، 327، 326: 1409(كشي، 2اند به غلو متهم شده

 اين بود كه غلات عمدتاً روايات - طور كه محمدهادي گرامي نشان داده است  همان - اين اتهام 

 هاي كردند كه شماري از اين روايات، گزارش خود را از طريق اين طيف به امامان شيعه منتسب مي

________________________________________________________________ 

بن سبا وجود تاريخي ندارد، اما شواهد  هرچند برخي پژوهشگران مانند علامه عسكري بر اين باورند كه عبداالله  1
ه ) و نظري108- 106بن سبا و عقايد او (كشي،  كشي در رابطه با عبداالله رجال مختلف از جمله وجود پنج گزارش در

گونه كه  همان - گذار تشيع  كند، اما دربارة اينكه وي پايه اتفاق پژوهشگران، وجود تاريخي وي را تأييد مي قريب به
بعد ديدگاه   بوده است، هيچ شاهد تاريخي جدي براي آن وجود ندارد و صرفاً از اين - اند  برخي منابع ادعا كرده

 تأييد است. علامه عسكري قابل

ها و  اند از عللي كه زمينة اتهام برخي جريان خوبي نشان داده  هاي رجالي متقدم، به برخي پژوهشگران براساس گزارش  2
هايي بود كه خواسته يا  هاي بعدي فراهم كرد، برخي روابط و تعامل هاي شيعي به غلو و تفويض را در دوره شخصيت

هايي آمده كه  كشي گزارش رجالرقرار شد. براي نمونه، در هاي غالي ب هاي شيعي و جريان ناخواسته ميان شخصيت
كرد. همين امر  عصرش مي مسلكانش اقدام به مماشات با شيعيان خطابي هم دهد مفضل بيش از ساير هم نشان مي

ه بن سنان زاهري با غلات طيار وآمد مقطعي محمد هايي از رفت هايي را درباره وي ايجاد كرد. همچنين گزارش تفاهم سوء
  ).15: 1391بن يحيي قطع شد (ن.ك. به: گرامي،  هاي صفوان در دست است كه در نهايت، با كوشش
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هاي برساختة خود را به اصحاب سرّ  توانست باشد. درواقع، غلات گزارش مربوط به رجعت مي
). 138، 137: 1409ها ابوبصير است (كشي،  دادند كه نمونة آن در اين گزارش ائمه نسبت مي

). اين اشتراك 149: 1424ابوبصير كنية مشترك بين چهار راوي است (كجوري شيرازي،  البته
راحتي به  توانست محمل خوبي براي راويان باشد تا احاديث مورد نظر خود را به  در كنيه، مي

 ) 177: 1400او منتسب كنند (شفيعي 

). 216: 1413است (مفيد،   بوده (ع)مفضل شخصيت اصلي اين طيف از اصحاب سرّ امام صادق 

 بابويه، خواست آنها را براي نااهلان بازگو نكند (ابن داد و از او مي امام گاهي معارفي به او تعليم مي

غضائري، مفضلّ را  اند. ابن ). برخي منابع رجالي امامي او را در زمرة غلات برشمرده1/162: 1385
 اند، دليل اينكه غلات در احاديث او دست برده نسته و به دا» القول و خطابي ضعيف، متهافت، مرتفع«

). نجاشي نيز درباره او گفته است: 87: 1364غضائري،  داند (ابن نوشتن احاديث وي را جايز نمي
گري  شود و متهم به خطابي الروايه است كه به او اعتنايي نمي مفضل فاسدالمذهب و مضطرب«

رو، احتمال دست بردن  ). از اين 416: 1365(نجاشي، » ستاست و كتبي دارد كه مورد اعتماد ني
كه  چنان غلات در احاديث ابوبصير و مفضل و نسبت دادن آنها به اين دو نفر بسيار جدي است؛ 

 هاي رجالي، پي بردم كه گروهي از رجاليان محمدتقي مجلسي گفته است، بعد از تتبع كامل گزارش

اند كه  بن خنيس) را به اين دليل تضعيف كرده ابر و معليبرخي از اصحاب ائمه (مانند مفضل، ج
  دادند (به هاي خود را به اين افراد كه از اصحاب اسرار بودند، نسبت مي غلات بسياري از حرف

   ).5/320: 1408از: محدث نوري،   نقل

 ةگرايان بن يزيد جعفي نيز وجود دارد. گرايش باطن طور مشابهي دربارة جابر اين مسئله به
موجود در برخي روايات جابر سبب شد تا غاليان شيعه وي را از پيشكسوتان خويش بدانند و 

). شايد علت اينكه غاليان در 132ش: 1386عقايد خود را بدو منتسب كنند (مدرسي طباطبائي، 
اند، حضور او در كوفه، مركز و كانون  بيشتر به جابر جعفي توجه كرده (ع)ميان اصحاب امام باقر

). برخي درباره سوءاستفادة غلات از شخصيت و 57: 1388غلو در آن دوران باشد (طاووسي، 
روايات جابر و غالي شمردن او معتقدند كه او از اصحاب اسرار صادقين بوده و كراماتي را بيان 

 كرده كه عقول افراد ضعيف تاب و تحمل درك و فهم آنها را نداشته است. بنابراين برخي مي

 ).217- 2/216: 1416به او افترا زدند و او را غالي ناميدند (مازندراني حائري،  - وص عامهخص به - 

 هاي غلو در ميان رجاليان اهل سنت بود و هر راوي بر اين اساس، اعتقاد به رجعت يكي از شاخصه
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تري و  هاي مرتبط با رجعت بود، به شكل افزون شيعي را كه معتقد به رجعت و يا راوي گزارش
  ).7/267: 1412جوزي،  ؛ ابن480: 1969قتيبه دينوري،  كردند (ابن دستاويز بهتري متهم به غلو ميبا 

 علت ايمان به رجعت، مورد  به صورت مشخص در منابع رجالي اهل سنت، جابر جعفي به

 :1387؛ طبري، 1/207تا]:  بن معين، [بي تكذيب عالمان و رجاليان عامه واقع شده است (يحيى

احتمال فراوان يكي از دلايل جدايي ابوحنيفه از  ). گفته شده به 1/193: 1418؛ عقيلي،  11/645
جابر، برخي عقايد شيعي او مانند رجعت، علم خدادادي ائمه و تبريّ جستن از خلفاي پيش از 

 :1380؛ عياشي، 4/55تا]:  و عدم تقيه وي در بيان اين اعتقادات بوده است (امين، [بي (ع)حضرت علي

 . حتي در برخي منابع اهل سنت، تصويري بسيار خرافي و غلوآميز)131: 1397؛ نعماني، 84، 2/50

 روايت صحيحارائه شده است. براي نمونه، مسلم در  (ع)از اعتقاد جابر درباره رجعت حضرت علي

) 80(سورة يوسف، آية  ﴾فلن ابرح الارض﴿كرده كه جابر جعفي معتقد بود تأويل آيه كريمة 

كند تا اينكه منادي از آسمان ندا دهد  در ابرهاست و خروج نمي (ع)بدين قرار است كه همانا علي
). در اين روايت، عقيدة شيعه مبني بر 1/16تا]:  كه با فرزندش خروج كند (مسلم نيشابوري، [بي

همچنين رجعت تخليط  مثابه علامت ظهور مهدي موعود، با عقايد غلات و نداي آسماني به 
  ).2/542: 1410شده است (شوشتري، 

 هايي نيز برخلاف اعتقاد جابر نسبت به رجعت و اهل سنت گزارش گفتني است در منابع

منكر  (ع)گانه از او نقل شده است. طبق گزارشي از جابر جعفي، حضرت باقر تبريّ از خلفاي سه
پذيري كرده است  ار محبت و ولايتگانه اظه رجعت شده و در مقابل نسبت به خلفاي سه

). اين گزارش احتمالاً ابزاري در توجيه ديدگاه منفي اهل تسنن دربارة 5/246تا]:  سعد، [بي (ابن
اي را با نسبت دادن  رجعت و ديدگاه آنان نسبت به خلفا بوده است؛ به اين شكل كه انديشه

 دادند و يا از زبان بزرگان تضعيف قرار ميمخالف با آن انديشه به پيشوايان مذهبي، مورد ترديد و 

 كردند (مدرسي طباطبائي، دروغ جعل مي  مكتب مخالف، مطالبي عليه معتقدات پيروان آن مكتب به

1386 :135 .(  

 هاي رجعت است. با اينكه وي از راويان موثق ابوحمزه ثمالي كوفي نيز ناقل برخي گزارش

 و ايمان به رجعت، - به گفتة عامه  -  غلو او در تشيععلت  )، به 115: 1365شيعي است (نجاشي، 

  ).11- 4/9تا]:  ؛ امين، [بي1/172: 1418توسط علماي اهل سنت تضعيف شده است (عقيلي، 
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  به معناي بازگشت و ناميرايي توسط سبائيه» رجعت«سدة اول قمري؛ كاربرد انگارة   .2

تطبيق آيات قيامت بر رجعت به معناي دهد كه تأويل و  هاي تاريخي و تفسيري نشان مي گزارش
ترين  مهم 1سورة نحل 38مورد نظر غلات، از سدة اول قمري شكل گرفت. در اين ميان، گويا آيه 

ها نشان  مجموعة اين گزارش 2گرفت. اي بود كه در اين مسير مورد استناد و تأويل قرار مي آيه
هايي چون  و با استفاده از انگاره (ع)دهد كه اين تأويلات براساس اشاره به رجعت حضرت علي مي
يافته بود. همچنين اين معنايي بود كه عمدتاً توسط سبائيه ترويج  توسعه و سامان» الارض  ��دا«

نمرده است و قبل از  (ع)به اينكه حضرت علي» رجعت«شد. گويا بازگرداندن معناي انگارة  مي
اي بود كه توسط سبائيه در كوفه در سده نخست قمري ترويج  گردد، عقيده قيامت به دنيا برمي

  .شد (ن.ك. به: ادامه مقاله) مي

 قبل از قيامت (يعني نمردن و بازگشتن) در منابع كلامي و (ع)اعتقاد به رجعت حضرت علي

اي از شيعه، به  است. ناشئ اكبر در معرفي فرقهسبا نسبت داده شده  شناسي متقدم به ابن فرقه
گونه بيان كرده است كه كسانى بودند كه  بن سبا و پيروان او پرداخته و اعتقاد آنان را اين عبداالله

 ميرد تا آنكه بر تمام عرب رهبرى كند (ناشئ زنده است؛ نه مرده و نه مى (ع)پنداشتند على مي

سبا نخستين كسي بود كه دربارة  الحديد معتزلي، ابن أبي ن). بنا بر گزارش اب184: 1386اكبر، 
اي از فرقه  ). بعدها اين اعتقاد به شاخه5/5ق: 1378الحديد،  أبي غلو كرد (ابن (ع)اميرالمؤمنين

در ابرهاست و او نمرده است  (ع)سبائيه، يعني منصوريه منتسب شد؛ مبني بر اينكه حضرت علي
). گفته 114: 1413عبدالرحمن الملطي،  گردد (ابن و قبل از روز قيامت همراه با اصحابش برمي

بن عباس رسيد و او در پاسخ، اين پندار را با يك استدلال  شده است كه اين مطلب به عبداالله
   ).16فقهي رد كرد (همو، همان، 

 هايي حاكي از تطبيق و سورة نحل، گزارش 38سنت ذيل آية مطابق منابع تفسيري متقدم اهل 
________________________________________________________________ 

1  ﴿واْ ومْأقَس باِللَّه دهلاَ ج  ِهمانمَثُ أيعبي ن اللَّهم لىب  وتما  يدعو هَليا عقح نَّ وونَ لاَ النَّاسِ أكَثْرَ لكَلمعي﴾. 

سوره نحل،  به دلالت ظاهر و سياق، اين آيه بيانگر اعتقاد مشركان در رابطه با عدم بعث مردگان در   38با مروري بر آيه   2
در مكه نازل شده  (ص)در اواخر حضور پيامبر - 40تا  1آيه  از- قيامت است. لازم به ذكر است كه آيات ابتدايي اين سوره 

) و اهل سنت نيز طبق نظر تفسيري 6/381تا]:  ). در تفاسير متقدم شيعه (طوسي، [بي12/20: 1390است (طباطبايي، 
اين آيه بر )، 73- 14/72: 1412(طبري،  ) و همچنين شأن نزول آيه2/469: 1423بن سليمان،  مفسران نخستين (مقاتل
سياقي و روايي آيه مبني بر اعتقاد كفار بر عدم بازگشت مردگان در قيامت، در دلالت  . در كنار كفار مكه منطبق است

 منابع متقدم شيعه و اهل سنت، اين آيه بر رجعت نيز تطبيق و تأويل يافته است.
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(ع)تأويل آيه بر رجعت حضرت علي
؛ طبري، 2/156: 1410قبل از قيامت، رسيده است (صنعاني،  

ها در معناي مورد نظر سبائيه در منابع اهل سنت و عدم  ). انعكاس اين گزارش14/140: 1415
د كه اساساً دستاويز عامه براي تقابل با رجعت شيعي نيز انعكاس آن در منابع شيعه، نشان از آن دار

عباس ختم  ها از سه طريق به ابن استفاده از همين مفهوم غلوآميز رجعت بوده است. اين گزارش
تدليس مواجه است  باشد كه شخصيت او با اتهّام مي» قتاده«شود. حلقة مشترك اين طرق،  مي

ها از سه قسمت مشابه تشكيل يافته است: قسمت  ). ساختار اين گزارش10/24: 1407(نووي، 
 عباس به ابن - در گزارش ديگر گروهي از مردم عراق - نخست، گزارشي از عقيدة گروهي از مردم 

شود. در قسمت دوم  قبل از قيامت، به منظور رد يا تأييد عرضه مي (ع)دربارة رجعت حضرت علي
اند. در قسمت آخر،  ها، اين گروه آية مورد نظر را به نفع عقيدة خود تأويل كرده شاين گزار

 گردد، برمي (ع)دانستيم حضرت علي عباس اين عقيده را با يك استدلال فقهي مبني بر اينكه اگر مي ابن

كرديم، رد و تكذيب كرده  آورديم و نه ميراثش را تقسيم مي نه همسرانش را به تزويج درمي
نمرده است  (ع)اين استدلال نشان از آن دارد كه آن گروه بر اين باور بودند كه حضرت علي 1است.

گردد. يكي از اشكالات اين تطبيق آن است كه آيه بيانگر اعتقاد مشركان در  و قبل از قيامت بازمي
به  (ع)رابطه با عدم بازگشت مردگان در قيامت است، اما سبائيه از آن براي رجعت حضرت علي

  اند. گردد، استفاده كرده اين معنا كه نمرده است و بازمي

 »بن الحارث عمران«عباس با حلقه مشترك  هايي از ابن سوره بقره نيز گزارش 102ذيل آية 

 در آينده است و اين پندار با استدلال (ع)آمده كه حاكي از اعتقاد كوفيان درباره خروج حضرت علي

). از طرفي 1/357: 1415؛ طبري، 2/41: 1405هاي قبل رد شده است (عجلي،  فقهي مشابه گزارش
يعني تطبيق و تأويل بر آيه مورد  - هاي مشابه ديگري وجود دارد كه بدون قسمت دوم  گزارش

 بن عمرو«حلقة مشترك در تمامي آنها  2شود. منتهي مي (ع)به حضرت حسن - نظر براي تأييد اعتقاد
________________________________________________________________ 

  لا يبعثُ اللَّه منْ يموت، قوله: و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ قتادةبن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن  حدثنا بشر  1
عباس: إن  تكذيبا بأمر االله أو بأمرنا، فإن الناس صاروا في البعث فريقين: مكذب و مصدق: ذكر لنا أن رجلا قال لابن

عباس: كذب أولئك، إنما هذه  فقال ابن الآیةو يتأولون هذه  القیامةناسا بهذا العراق يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم 
: 1415ما أنكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه! (طبري،  القیامة، ولعمري لو كان علي مبعوثا قبل يوم عامةللناس  الآیة

 ).2/156: 1410؛ صنعاني، 14/140

 شیعةبن علي إن ناسا من  بن الأصم قال قيل للحسن الضرير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو أبومعاویةقال أخبرنا   2

فقال كذبوا ليس أولئك شيعته  القیامةالأرض و أنه سيبعث قبل يوم  دابةلسلام يزعمون أنه ا أبي الحسن علي عليه
 بن الأصم. بن سعد هكذا قال عن عمرو أولئك أعداؤه لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه قال 
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). در برخي از اين 2/145تا]:  ؛ حاكم نيشابوري، [بي3/39، 1/316تا]:  سعد، [بي باشد (ابن مي» الاصم
 ).142، 2/502: 1959معرفي شده است (بلاذري، » الارض ��دا«عنوان   به (ع)ها حضرت علي گزارش

(ع)ها، در دورة حضرت حسن براساس اين گزارش
بن  روهمچون عم (ع)برخي اصحاب اميرالمؤمنين 

 دادند رسيدند و درباره غلات گزارش مي به خدمت حضرت مي(حلقه مشترك اين احاديث) الاصم 

 حلقه مشترك يعني-  بن الاصم ). عمرو78: 1373طوسي، (كرد  و حضرت آنها را محكوم مي

(ع)احاديث به نقل از حضرت حسن
 سبا در كوفه است (محمد صالح، خوردگان ابن از فريب - 

، به توضيح عبارت (ع)بن الاصم از حضرت حسن اثير نيز بعد از نقل حديث عمرو ابن). 403: 1427
دانسته است؛ زيرا ساير افراد  در گزارش پرداخته و آن را فرقة مخصوصي از شيعه » هذه الشيعه«

ند ا    اند، آن را باور داشته شيعه قائل به اين امر نبودند و فقط عده كمي از آنان كه فعلاً منقرض شده
  ).8/64: 1410؛ همچنين ن.ك. به: شوشتري، 393، 3/392: 1385اثير،  (ابن

 ترين انگارة معطوف به معناي رجعت در مهم» الارض  ��دا«رسد انگارة  در نهايت، به نظر مي

معناي نمردن   شدة كلامي رجعت، بلكه به سده اول قمري بوده است. البته نه در معناي شناخته
رفته است. يكي ديگر از  بن سبا به كار مي و بازگشت او، توسط پيروان عبداالله (ع)حضرت علي

در سده اول كاربرد داشته، » الارض ��دا«هاي مؤيد اينكه معناي رجعت براساس انگارة  گزارش
نقل  - قوي متعلق به نيمة دوم سده اول  احتمال اثري به  - بن قيس  گزارشي است كه در كتاب سليم

) براي 341: 1969قتيبه دينوري،  اين گزارش، ابوالطفيل از معتقدان به رجعت (ابن شده است. در
درباره مباحث مرتبط با رجعت سخن  (ع)وگوي خود با حضرت علي عياش در مورد گفت بن أبي ابان

الارض بوده، اشاره   ��در مورد دا (ع)گفته و به يكي از اين مباحث كه مرتبط با پرسش او از امام علي
  ).2/562: 1405را بر خود تطبيق داده بود (هلالي، » دابه«طور غيرمستقيم  كرده و حضرت به

  » رجعت« ةسدة دوم؛ تقابل با عامه و تثبيت دكترين كلامي شيعه دربارة انگار . 3

تأويل و تطبيق آيات قيامت بر رجعت، در سدة دوم نسبت به سدة اول افزايش پيدا كرد. از جمله 
 ةسور 83نحل؛ آيه  ةسور 38اند از: آيه  اند، عبارت اين دوره بر رجعت منطبق شدهآياتي كه در 

3نحل. ةسور 22و آيه  2قصص ةسور 85آيه  1نمل؛
 كه بيانگر» معاد«و » آخرت«در اين دوره، تعبير  

________________________________________________________________ 

 .﴾بĤِياتنا فهَم يوزعونَفوَجاً ممنْ يكذَِّب  أُمَّةٍو يوم نحَشرُُ منْ كلُِّ ﴿  1

 .﴾معاد  إلِى لرَاَدك القْرُءْانَ عليَك فرَضَ الَّذى إنَِّ﴿  2

 .﴾و هم مستكَبْرِوُن مُنْکِرَةٌقلُوُبهم  بِالْآخِرَةِإلِهكمُ إلِه واحد فاَلَّذينَ لا يؤمْنوُنَ ﴿  3
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الساعه، بر رجعت تأويل شده است. همچنين ذكر برخي  قيامت است و برخي از آيات اشراط
، (ع)بيت  و دشمنان اهل (ع)، حضرت حسين(ع)، حضرت علي(ص)دگان؛ يعني پيامبركنن مصاديق رجعت
در اين دوره، بيشتر  گردد. هاي محتوايي روايات رجعت در اين دوره محسوب مي از جمله مؤلفه

اي رايج  ها متعلق به راويان بوم كوفه است كه نشان از آن دارد عقيده به رجعت، انديشه گزارش
 ).31: 1384كوفه در آن زمان بوده است (جرار، در ميان شيعيان 

 ، عامه (اهل سنت) مقوله رجعت را بدان سبب كه از امور باطني و تأويلي(ع)در دورة صادقين

ها در اين دوره، رجعت از امور  منتسب به شيعيان بود، انكار و تكذيب كردند. طبق برخي گزارش
بن  مان رخداد آن از جانب اصحابي چون حمرانشد كه ز تلقي مي (ع)مهم عقيدتي در زمان صادقين

 كرد اي مرتبط با قيامت استناد مي شد و حضرت در پاسخ، به آيه اعين يا زراره مورد پرسش واقع مي

درواقع، در  1كه در آن آيه دليل تكذيب قيامت، عدم علم به تأويل زمان وقوع آن ذكر شده است.
). از همين 2/122: 1380اين پاسخ، تأويل زمان قيامت بر زمان رجعت منطبق شده است (عياشي، 

) و 216: 1406بابويه،  (ابن» يوم القيامه«هاي قيامت مانند   هايي از اين دوره، برخي نام رو، در گزارش
  ).2/327: 1404بر رجعت منطبق شده است (قمي، » الخروج  يوم«

 سورة نحل است. طبق مباحث مربوط به سدة اول قمري، اين آيه 38ي از اين آيات، آيه ا نمونه

، بدين معنا كه او نمرده و قبل از قيامت به (ع)هاي اهل سنت بر رجعت حضرت علي در گزارش
شود كه در ذيل آية  گزارشي مطرح مي (ع)گردد، تطبيق گرديد. البته در دوره صادقين دنيا برمي

مذكور، به رجعت گروهي از امت پيامبر كه ايمان به رجعت خودشان نداشتند، اشاره شده است. 
نقل كرده، امام نظر عامه را درباره تفسير  (ع)بن هاشم از حضرت صادق در اين گزارش كه ابراهيم

انند، با د شد و در ادامه، نظر عامه را كه آيه مذكور را درباره كفار مكه مي نحل جويا  ةسور 38آيه 
مرتبط ساخته كه خبر رجعتشان بعد از  (ص)استدلال رد كرده و آن را با گروهي از امت پيامبر

كنند، ولي خداوند به  دهند، اما آنان رجعت خود را انكار مي مرگ و قبل از قيامت را به آنها مي
). 1/385 : 1404 (قمي، 2گيرد گرداند و از آنها انتقام مي خاطر آرامش قلب مؤمنان آنان را برمي 

________________________________________________________________ 

و غيَرهِا فقَاَلَ: إنَِّ هذاَ الَّذي تسَألَوُني عنهْ لمَ يأتْ أوَانهُ،  الرَّجْعَةِعنِ الأْمُورِ العْظاَمِ منَ  (ع)أبَاجعفرٍَسألَتْ   عنْ حمراَنَ قاَلَ  1
 :قاَلَ اللَّه﴿ هْلمِيطوُا بعحي َوا بمِا لملْ كذََّبب - ُتأَوْيِله ِهمْأتا يَلم 39(سوره يونس، آية  ﴾ و.(  

2  اللَّهدبإلِىَ أبَيِ ع هَرفْعي هالِضِ رجعنْ بي أبَيِ عَثندح ي الكْفَُّارِ قاَلَ إنَِّ   قاَلَ (ع)فإَنَِّهف َقوُلوُنَ نزَلَتا قاَلَ ييهف قوُلُ النَّاسا يم
 فوُنَ باِللَّهلحكاَنوُا لاَ ي إنَِّ - الكْفَُّار نْ ومٍ مَي قوف َا نزَلَتأُمَّةِم دمحلَ  (ص)مَقب توْالم دعونَ بعْترُج مَيلَ لهلفَوُا  -  الْقِیَامَةِقَفح

يعني في   و ليعلمَ الَّذينَ كفَرَوُا أنََّهم كانوُا كاذبيِنَ - ليبينَ لهَم الَّذي يختْلَفوُنَ فيه   إنَِّهم لاَ يرجْعِونَ فرَدَ اللَّه عليَهمِ فقَاَلَ
 نَ فيهمِ.و يشفْي صدور المْؤمْني - يردُهم فيَقتْلُهُم  الرَّجْعَةِ
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بن هاشم به طرق مختلف و با محتواي مشابه نقل شده و بيانگر آن است كه اين  گزارش ابراهيم
است.  (ع)طور كلي داراي يك هسته اصلي و اوليه بوده كه مربوط به دوران امام صادق ها به گزارش

هاي  برخي مؤلفه - سده سوم - هاي متأخرتر  در گزارش توان هستة اصلي كه اين گزارش را مي
؛ 2/259: 1380؛ عياشي، 1/24 : 1404غاليانه و تبرائي به آن افزوده شده است، دانست (قمي، 

  ).8/51: 1407كليني، 

 بن يسار رسيده، حاكي از آن است كه تأويل اين آيه بر گزارش ديگري كه از طريق فضيل

 ؛2/260: 1380شود (عياشي،  يزمان خروج سفياني كه مرتبط با حوادث آخرالزمان است، منطبق م
  ).465: 1413طبرى آملى، 

 هاي موجود مربوط به آن، سورة نمل از ديگر آيات مهمي است كه براساس گزارش 83 ةآي

هاي مرتبط با آموزة رجعت را بازشناسي كرد. اين آية شريفه در منابع اهل  توان جريان بهتر مي
 ).3/317 : 1423بن سليمان،  ؛ مقاتل12/ 20 : 1415سنت بر زمان قيامت تطبيق يافته است (طبري، 

، مطلبي ذيل اين آيه ذكر نشده و تنها شيخ طوسي در تفسير قميغيراز  در منابع متقدم شيعه به 
 تا]: تفسير خود، طبق دو نظر تفسيري، آن را بر رجعت و نيز قيامت تطبيق داده است (طوسي، [بي

 ةسور 83كه در آنها آية  1نقل شده است» عمير أبي بنا«). چهار گزارش با حلقه مشترك 8/120
ها داراي  توان حدس زد كه احتمالاً اين گزارش طور كلي بر رجعت منطبق شده است. مي نمل به

هاي مرتبط با آية مذكور داراي دو  بوده است. گزارش (ع)يك هستة اوليه در زمان امام صادق
  مضمون متفاوت است كه در دو مجلس جدا از هم رخ داده است. 

 بصير نقل كرده عمير از دو طريق حماد و أبي أبي مجلس اول مربوط به گزارشي است كه ابن

ترتيب كه ديدگاه عامه مبني بر مرتبط بودن آيه با  اين  كه با يكديگر اشتراك مضمون دارند؛ به 
اين ديدگاه را رد كرده و در ادامه با استدلالي عقلي، آيه را به  (ع)شود، امام صادق قيامت مطرح مي

2تبيين كرده است ﴾و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا﴿مسئلة رجعت مرتبط دانسته و به مدد آيه 
 

________________________________________________________________ 

 آمده است. مختصر البصائر و تأويل الايات الظاهرهسه گزارش آن در تفسير قمي و گزارش چهارم در   1

 أُمَّةٍو يوم نحَشرُُ منْ كلُِّ  الْآیَةِما يقوُلُ النَّاس في هذه   قاَلَ (ع)أبَيِ عميرٍ عنْ حماد عنْ أبَيِ عبد اللَّه قالَ و حدثنَي أبَيِ عنِ ابن  2
فوَجاً و  أُمَّةٍمنْ كلُِّ  الْقِیَامَةِأَ يحشرُُ اللَّه في  الرَّجْعَةِقاَلَ ليَس كمَا يقوُلوُنَ إنَِّ ذلَك في  -  الْقِیَامَةِفوَجاً قلُتْ يقوُلوُنَ إنَِّها في 

 . أهَلكَنْاها أنََّهم لا يرجْعِونَ قَرْیَةٍ  و حرام على»  و قوَلهُ «و حشرَنْاهم فلَمَ نغُادر منهْم أحَداً  قوَلهُ لْقِیَامَةِا آیَةُإنَِّما  - يدع البْاقينَ 

 الْقِیَامَةِو أمَا في  -  الرَّجْعَةِو محضوُا الكْفُرَْ محضاً لاَ يرجْعِونَ في  - أهَلكَ اللَّه أهَلهَا باِلعْذاَبِ  قَرْیَةٍكلُُّ  (ع)فقَاَلَ الصادقُ

 . الكْفُرَْ محضاً يرجْعِونأمَا غيَرهُم ممنْ لمَ يهلكوُا باِلعْذاَبِ (و محضوُا الإْيِمانَ محضاً أوَ) و محضوُا  - فيَرجْعِونَ 
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هاست و در منابع متأخرتر  ). در روايتي كه مؤيد اين گزارش2/131، 25- 1/24 : 1404(قمي، 
كنند؟  از ابوبصير سؤال كرد كه آيا اهل عراق (عامه) رجعت را انكار مي (ع)آمده، حضرت باقر

 اند (حلي، را نخوانده ﴾...���و يوم نحشر من كل ﴿ابوبصير تأييد كرد و سپس امام فرمود مگر آيه 

1421 :110.(  

از  (ع)عمير آن را از حضرت صادق أبي دهندة مضمون ديگري است و ابن مجلس دوم انعكاس
نقل كرده است. براساس اين گزارش، هر مؤمني كه به قتل  - بن طيار  مفضل و محمد - دو طريق 

گردد تا كشته شود و اين بازگشت منحصر است به  گردد تا بميرد و آنكه مرده، برمي رسيده، برمي
 ؛ استرآبادي،109: 1421؛ حلي، 2/131 : 1404كساني كه كافر و يا مومن محض هستند (قمي، 

باشند و درواقع، در  كنندگان مؤمنان و كافران محض مي ). طبق اين گزارش، رجعت403 :1409
اين دوره معناي رجعت براي مؤمنان و كافران محض در دكترين كلامي شيعه براي نخستين بار 

البته اين بخش در مجلس اول كه از طريق حماد گزارش شده نيز آمده است. در  شود.  مطرح مي
گردند،  اند و در رجعت برمي كافران محض كه با رنج در دنيا به هلاكت نرسيده گزارش حماد، به

 هاي بيشتري از انگاره رجعت همچون اشاره شده است. در گزارش مجلس دوم برخي مؤلفه

  ).1/24 : 1404كننده و علت رجعتشان مطرح شده است (قمي،  هاي رجعت گروه

 در مورد 1نمل ةسور 82 ةهايي از آي گزارشتوجه است كه در هر دو مجلس  اين نكته قابل 

آمده كه ارتباط تنگاتنگي با آية بعد از خود دارد. با توجه به اينكه نحوه ورود و » الارض  ��دا«
 ها در زمان متأخرتر رسد اين بخش ها متفاوت است، به نظر مي خروج به اين دو آيه، در اين گزارش

گزارش مجلس اول كه از طريق ابوبصير نقل شده، ابتدا به هسته اصلي گزارش اضافه شده است. در 
مطرح شده و زمان خروج آن طبق آيه بعد، در رجعت عنوان شده، » الارض  ��دا«و ماجراي  82 ةآي

در گزارش مجلس دوم كه از  2را به امام گفته است. 83 ةسپس فردي عقيدة اهل سنت دربارة آي
________________________________________________________________ 

 .﴾منَ الأْرَضِ تكُلَِّمهم أنََّ النَّاس كانوُا بĤِياتنا لا يوقنوُنَ دَابَّةًإذِا وقعَ القْوَلُ عليَهمِ أخَرْجَنا لهَم و ﴿  1

و  (ع)إلِىَ أمَيرِ المْؤمْنينَ (ص)قاَلَ: انتْهَى رسولُ اللَّه (ع)عبداللَّهأبَيِ عميرٍ عنْ أبَيِ بصيرٍ عنْ أبَيِ  فإَنَِّه حدثنَي أبَيِ عنِ ابن  2
ي ُقم :َقاَلَ له ُثم هلِبرِج َرَّكهَفح هَليع هْأسر َضعو لاً ومر عمج َقد ِجدسْي المف مناَئ ودَابَّةَا ه حَنْ أصلٌ مجفقَاَلَ ر اللَّه ِابه

 َإلَِّا له وا هم اللَّه مِ فقَاَلَ: لاَ واسذاَ الِضاً بهعضنُاَ بعي بمسأَ ي ولَ اللَّهسا رخَاصَّةًي  وه الدَّابَّةُو ِتاَبهي كف ي ذكَرََ اللَّهالَّت  » و
 مَنا لهَأخَرْج ِهمَليلُ عَالقْو َقعنَ ا دَابَّةًإذِا ونوُنَموقنا لا يياتĤِكانوُا ب أنََّ النَّاس مهضِ تكُلَِّمَإذِاَ كاَنَ » لأْر يلا عقاَلَ ي ُثم

نَّاس : إنَِّ ال(ع)و معك ميسم تسَم بهِ أعَداءك، فقَاَلَ رجلٌ لأبَيِ عبد اللَّه صُورَةٍآخرُ الزَّمانِ أخَرْجَك اللَّه في أحَسنِ 
 هذقوُلوُنَ هالدَّابَّةُي اللَّهدبوعَفقَاَلَ أب مهمْا تكَللىَ أنََّ  (ع)إنَِّميلُ علالد نَ الكْلَاَمِ وم مهكلَِّمي وا هإنَِّم نَّمهي ناَرِ جف اللَّه مهَكلَم

فوَجاً ممنْ يكذَِّب بĤِياتنا فهَم يوزعونَ حتَّى إذِا جاؤُ قالَ أَ كذََّبتمُ بĤِياتي  أُمَّةٍلِّ و يوم نحَشرُُ منْ كُ«  قوَلهُ الرَّجْعَةِهذاَ في 
 ← 



 1403 تابستان  ، 61شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  22

 

 دربارة رجعت بيان شده و در 83اول، ابتدا تأويل آية طريق مفضل نقل شده، برعكسِ گزارش مجلس 

1نقل شده است.» الارض  ��دا«شكلي منفك از قبل، دربارة  به  (ع)ادامه، ماجرايي از امام صادق
   

  را به (ع)، حضرت علي(ص)شد كه طي آن پيامبر اكرم در گزارش ابوبصير، ماجرايي مطرح 

 ﴾اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم﴿معرفي كرده و آية شريفه » دابه«عنوان 

 كه درحالي- بهترين سيما  در آخرالزمان به  (ع)شكلي كه حضرت علي را در شأن او دانسته است؛ به 
شود و زمان آن را طبق آيه  خارج مي - گذاري دشمنانش است براي علامت 2همراه با او ميسم

 گردند برمي (ع)در زمان رجعت بيان كرده كه همراه با ائمه ﴾...يوم نحشر من كل امه فوجا﴿بعدي 

پرسيد و عمار به  بن ياسر دربارة دابه  ). در گزارش مفضل، فردي از عمار2/130 : 1404(قمي، 
  را به او نشان داد.  (ع)جاي ذكر نام، خود حضرت علي 

 گردد، در اين دوره صرفاً به موارد ذكرشده منحصر نمي» الارض ��دا«هاي مرتبط با  گزارش

 صورت فراگير بر حضرت  الارض به  ��هاي متعددي را شاهديم كه در اين دوره دا بلكه ما گزارش

) و نشانة همراه با او، يعني ميسم و خروج آن در زمان رجعت، 514: 1404(صفار،  3(ع)علي
  ). 1/197: 1407؛ كليني، 199: 1404(صفار، 4تطبيق يافته است

 است. در قصص ةسور 85نمونة ديگر تطبيق آيات معاد بر رجعت در اين دوره، مربوط به آية 

و  (ع)، حضرت علي)(صگزارشي كه از طريق ابوخالد كابلي آمده، مصاديق رجعت كنندگان، پيامبر
 قمي، از دو طريق از حضرت تفسير). گزارش ديگري در 2/147 : 1404اند (قمي،  بيت ذكر شده اهل 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
 الْعَامَّةَإنَِّ  (ع)فقَاَلَ الرَّجلُ لأبَيِ عبد اللَّه (ع)الْأَئِمَّةُقاَلَ الĤْيات أمَيراُلمْؤمْنينَ و » و لمَ تحُيطوُا بهِا علمْاً أمَا ذا كنُتْمُ تعَملوُنَ

َلهَأنََّ قو مْنْ كلُِّ «  تزَعشرُُ مَنح موي جاً أُمَّةٍوَفو « مونىَ يالْقِیَامَةِعاللَّهدبوعَنْ كلُِّ (ع)، فقَاَلَ أبم شرُُ اللَّهحَأُمَّةٍ: أَ في  جاً وَفو
 .﴾و حشرَنْاهم فلَمَ نغُادر منهْم أحَداً﴿  فهَيِ الْقِیَامَةِ آیَةُ، و أمَا الرَّجْعَةِ  باقينَ لاَ، و لكَنَّه فييدع الْ

قَالَ » فوَجاً أُمَّةٍو يوم نحَشرُُ منْ كلُِّ «  : في قوَله تعَالىَ(ع)أبَيِ عميرٍ عنِ المْفضََّلِ عنْ أبَيِ عبد اللَّه حدثنَي أبَيِ عنِ ابن  1
 و منْ محض الكْفُرَْ محضاً. ليَس أحَد منَ المْؤمْنينَ قتُلَ إلَِّا يرجْعِ حتَّى يموت و لاَ يرجْعِ إلَِّا منْ محض الإْيِمانَ محضاً

بو عَقاَلَ أباللَّه ارِ(ع)دمعلٌ لجقظْاَنِ  : قاَلَ رْا اليَا أبرٍ ياسآیَةٌبن ي  و ارمي قاَلَ عْشكََّكتَن قلَبْيِ و تدْأفَس َقد تاَبِ اللَّهي كف
 َآیَةٍأي  :لُ اللَّهَقاَلَ قو يه﴿ مَنا لهَأخَرْج ِهمَليلُ عَالقْو َقعإذِا و ضِ ةًدَابَّوَنَ الأْرالْآیَةَ، ﴾م  َا  دَابَّةٍفأَيم اللَّه و ارمقاَلَ ع يه

ا و هو يأكْلُُ تمَراً و زبداً، فقَاَلَ لهَ ي (ع)أجَلس و لاَ آكلُُ و لاَ أشَرْبَ حتَّى أرُيِكهَا: فجَاء عمار مع الرَّجلِ إلِىَ أمَيرِ المْؤمْنينَ
ر قاَلَ لهَ الرَّجلُ سبحانَ اللَّه يا أبَا أبَا اليْقظْاَنِ هلمُ فجَلسَ عمار و أقَبْلَ يأكْلُُ معه، فتَعَجب الرَّجلُ منهْ، فلَمَا قاَم عما

ح سلَلاَ تج و َلاَ تشَرْب لاَ تأَكْلُُ و أنََّك ْلفَتقظْاَنِ حْلُ.اليقَتع ْا إنِْ كنُتَتكُهيَأر َقد ارما، قاَلَ عيهنِتَّى ترُي  

 ).6/183: 1375گذاري كنند (طريحي،  آهن يا ابزاري كه با آن داغ و نشانه  2

 . 88، 53: 1388نيا،  زاده و موسوي ها، همچنين ن.ك. به: نقي دربارة اين گزارش  3

4  يلثنَاَ عانَ  حدسفرٍَبن حعنْ أبَيِ جع يانْلوْالح تامنْ أبَيِ الصع ياحالرِّي اللَّه دبو عَي أبَثند(ع)قاَلَ ح  باحَإنِِّي لص و
 و دَوْلَةِالكْرََّات باحإنِِّي ص لِ ووالد   مِ ويسْالم ا وصْالدَّابَّةُالع .النَّاس ي تكُلَِّمالَّت 



 23  امتيق اتيآ ليبر تأو ديبا تأك يصغر بتيعصر غ يتا انتها» رجعت« ةتطور انگار ريس

 

بن شمر است  بن عبداالله سجستاني و ديگري از طريق عمرو نقل شده كه يكي از طريق حريز (ع)باقر
شود، حضرت  پرسش مي (ع)بن عبداالله انصاري نزد حضرت باقر و آن هنگام كه از جايگاه جابر

بيت معرفي كرده و دليل افقهيت او را شناخت تأويل و تطبيق آية مورد نظر  جابر را از فقهاي اهل 
كشي از سه طريق از زراره  رجال). همين گزارش در 2/147 : 1404بر رجعت بيان كرد (قمي، 

بر روايت  (ع)ها حاكي از اصرار حضرت باقر بدون اشاره به مسئلة رجعت نقل شده است. گزارش
گيرد. پاسخ مشترك امام به اين سؤالات، علم جابر  ز جابر بوده كه مورد سؤال اصحاب قرار ميا

(ع)هاي دوره حضرت باقر ). گزارش43: 1409قصص بيان شد (كشي،  ةسور 85 ةنسبت به تأويل آي
 

هاي مختص شيعه بوده و در مقطعي امكان  نشان از آن دارد كه مسئلة رجعت، از جمله شاخصه
از طريق  رجال كشيهاي موجود در  تصريح بدان وجود نداشته است؛ به همين دليل در گزارش

زراره، به آن تصريح نشده است. در گزارش ديگري نيز كه مؤيد عدم تصريح به رجعت در آن 
 اذعان  كرد (عياشي، (ع)مقطع زماني است، زراره به عدم سؤال صريح درباره رجعت از حضرت باقر

1380 :2/112.(  

 :1415از ديگر آياتي كه به دلالت ظاهر، سياق و نظر مفسران، منطبق بر قيامت است (طبري، 

شود  مي (ع)است. مطابق با دو گزارش مشابه كه منتهي به حضرت باقر 1نحل ةسور 22)، آيه 14/126
3) و ديگري از طريق ابوحمزه ثمالي257، 2/256: 1380(عياشي،  2از طريق جابر جعفي يكي- 

 

 در گزارش ابوحمزه تطبيق شده است.» رجعت«در اين آيه بر » بعث«معناي  - ) 1/383: 1404(قمي، 

________________________________________________________________ 

 .﴾و هم مستكَبْرِوُن مُنْکِرَةٌقلُوُبهم  بِالْآخِرَةِلهكمُ إلِه واحد فاَلَّذينَ لا يؤمْنوُنَ إ﴿  1

 أمَوات غيَرُ - و الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه لا يخلْقُوُنَ شيَئاً و هم يخلْقَوُنَ« الْآیَةِقاَلَ سألَتْهُ عنْ هذه  (ع)عنْ جابرٍِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ  2

بقِوَله والوَا علياً و  (ص)اللَّهكذَبَوا رسولَ  - قاَلَ: الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه الأْوَلُ و الثَّاني و الثَّالثُ»  أحَياء و ما يشعْروُنَ أيَانَ يبعثوُنَ
الوُهوي َلم اً ويلوا عادَفع ،وهعإلِىَ  - اتَّب ا النَّاسوعد ولََایَةِو  :لُ اللَّهَقو كَفذَل ،ِهمُأنَفْس»ونِ اللَّهنْ دونَ معدينَ يالَّذ ا »  وَأم قاَلَ: و

 :ُلهَخلْقُوُنَ«قوئاً لا يَئاً » شيَونَ شيدبعي لاَ ينعي خلْقَوُنَ«فإَنَِّهي مه ونَ»  ودبعي مه ي ونعي فإَنَِّه -  ُلهَا قوَأم رُ «وَغي واتَأم
ياءَأح « :ُلهَا قوَأم ينَ ونْؤمرُ مَغي ي كفَُّارنعثوُنَ«يعبانَ يَروُنَ أيْشعما ي نوُنَ»  وْؤملاَ ي مي أنََّهنعي فإَنَِّه   إلِه ُكمشرْكِوُنَ، إلِهي مأنََّه

 :ُلهَا قوَأم و ،ا قاَلَ اللَّهَكم فإَنَِّه ،دنوُنَ«واحْؤمينَ لا ينوُنَ »  فاَلَّذْؤمي لاَ ينعي لُ بِالرَّجْعَةِفإَنَِّهَا قوَأم قٌّ، وا حأنََّه ه» مهمُنْکِرَةٌقلُوُب «

 مهي قلُوُبنعي کَافِرَةٌفإَنَِّه  :ُلهَا قوَأم تكَبْرِوُنَ«وسم مه نْ »  وي عنعي يداً  ولََایَةِفإَنَِّهعو كَلَ ذلَنْ فعمل تكَبْرِوُنَ، قاَلَ اللَّهسم يلع
ْنهم  َلمعي أنََّ اللَّه َرمتكَبْرِيِنَ لا جسْالم بحلا ي نوُنَ إنَِّهلعما ي رُّونَ وسنْ »  ما يوَلَایَةِع يل(ع)ع

. 

 حَمْزَةَبن الفْضُيَلِ عنْ أبَيِ  بن علي عنْ محمد بن عبد الرَّحيمِ عنْ محمد بن أحَمد قاَلَ حدثنَاَ عبد الكْرَيِمِ حدثنَي جعفرَُ  3

قلُوُبهم   أنََّها حقٌ بِالرَّجْعَةِيعني أنََّهم لاَ يؤمْنوُنَ  بِالْآخِرَةِونَ فاَلَّذينَ لا يؤمْنُ  في قوَله  يقوُلُ (ع)الثُّمالي قاَلَ سمعت أبَا جعفرٍَ
ونَ و ما لا جرمَ أنََّ اللَّه يعلمَ ما يسرُّ  علي مستكَبْرِوُنَ وَلَایَةِيعني أنََّهم عنْ   و هم مستكَبْرِوُنَ کَافِرَةٌيعني أنََّها  مُنْکِرَةٌ

و إذِاَ قيلَ لهَم ما ذاَ أنَزْلََ ربكمُ في علي «هكذَاَ  الْآیَةُعلي و قاَلَ نزَلَتَ هذه  وَلَایَةِعنْ   إنَِّه لا يحب المْستكَبْرِيِنَ - يعلنوُنَ
  قاَلوُا أسَاطيرُ الأْوَلين.



 1403 تابستان  ، 61شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  24

 

مشركاني را كه به آخرت ايمان ندارند، به گروهي كه به رجعت ايمان ندارند و  (ع)ثمالي، امام باقر
پذيرند، معنا كرده است. اين گزارش  ورزند و آن را نمي كبر مي (ع)نسبت به ولايت حضرت علي

، ارتباط تنگاتنگي ايجاد كرده (ع)ورزيدن نسبت به ولايت علي بين عدم ايمان به رجعت و كبر
و ظهور ولايت او در آن زمان ايمان ندارند.  (ع)است. گويا آنها نسبت به رجعت حضرت علي

 شهر شوند (ابن شمار خواص اصحاب صادقين محسوب مي در كه-  ابوحمزه ثمالي و جابر جعفي

باشند  در مورد رجعت نيز مي (ع)هاي ديگري از امام باقر ناقل گزارش - ) 3/400: 1379آشوب، 
  ).33: 1409؛ استرآبادي، 114: 1428؛ علوي، 130،  113- 111: 1421(حلي، 

  هاي جديد به هستة روايات سدة دوم قمري  سدة سوم؛ افزودن مؤلفه  .4

هاي تاريخي و تفسيري در اين سده، حاكي از آن است كه تأويل و تطبيق آيات قيامت بر  گزارش
اي كه  ترين آيه رجعت، در اين دوره نسبت به سدة قبل با كاهش چشمگيري مواجه بوده است. مهم

هاي  نحل است. البته هستة اصلي گزارش ةسور 38 ةتأويل قرار گرفته، آيدر اين دوره مورد استناد و 
هاي عمدتاً غاليانه آنها  رسد در اين دوره افزوده ذيل اين آيه، متعلق به سده پيشين است كه به نظر مي

رجعت با تشديد  ةدهد كه تأويل انگار ها نشان مي را در برگرفته است. مجموعة اين گزارش
  هاي غاليانه و تبرائي و همراهي با انگارة مهدويت در اين سده سامان يافته است.  شاخصه

 نحل بر رجعت رسيده است. ةسور 38 ةدربارة تطبيق آي (ع)چهار گزارش از حضرت صادق

بود، قبلاً بررسي  (ع)داد و مرتبط با دوره حضرت صادق گزارشي كه هستة اصلي را تشكيل مي
1شد

2سه گزارش ديگر در كافي كليني). 1/385 : 1404(قمي،  
 تفسيرو ) 8/51 : 1407(كليني،  

________________________________________________________________ 

ما يقوُلُ النَّاس فيها قاَلَ يقوُلوُنَ نزَلَتَ في الكْفَُّارِ قاَلَ   قاَلَ (ع)بعضِ رجِاله يرفْعَه إلِىَ أبَيِ عبد اللَّه فإَنَِّه حدثنَي أبَيِ عنْ  1
فوُنَ باِللَّهلحكاَنوُا لاَ ي نْ  - إنَِّ الكْفَُّارمٍ مَي قوف َا نزَلَتإنَِّم أُمَّةِو دمحي (ص)ملَ قَقب توْالم دعونَ بعْترُج مَالْقِیَامَةِلَ له - 

  و ليعلمَ الَّذينَ كفَرَوُا أنََّهم كانوُا كاذبيِنَ - ليبينَ لهَم الَّذي يختْلَفوُنَ فيه  فحَلفَوُا إنَِّهم لاَ يرجْعِونَ فرَدَ اللَّه عليَهمِ فقَاَلَ
 و يشفْي صدور المْؤمْنينَ فيهمِ - يردُهم فيَقتْلُهُم رَّجْعَةِاليعني في 

2  اللَّه دبأبَيِ عل ْيرٍ قاَلَ: قلُتصنْ أبَيِ بع نْ أبَيِهد عمحنْ ملٌ عهالىَ (ع)سَتع و كارَتب ُلهَقو - وا باِللَّهمْأقَس و  ِهممانَأي دهلا   ج
لىيب وتمنْ يم ثُ اللَّهعب  هَليداً ععو   هذي ها تقَوُلُ فيرٍ مصا بَا أبي يونَ قاَلَ فقَاَلَ لَلمعنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يلك ا وقالْآیَةِح 

ولِ اللَّهَرسفوُنَ للحي ونَ ومْزعينَ يِشرْكْإنَِّ الم ْ(ص)قاَلَ قلُت  مْلهذاَ سنْ قاَلَ هماً لَتىَ قاَلَ فقَاَلَ تبوْثُ المعبلاَ ي أنََّ اللَّه
 الَ فقَاَلَ لي يا أبَا بصيرٍ لوَ قدَهلْ كاَنَ المْشرْكِوُنَ يحلفوُنَ باِللَّه أمَ باِللَّات و العْزَّى قاَلَ قلُتْ جعلتْ فداك فأَوَجدِنيه قَ

ِهموفيس اعبناَ قتيعنْ شماً مَقو هَإلِي ثَ اللَّهعناَ بمقاَئ قوُلوُنَ   قاَمَوتوُا فيمي َناَ لمتيعنْ شماً مَقو كَلغُُ ذلبَفي ِهمقاتولىَ عع
ما أكَذْبَكمُ  الشِّیعَةِيبلغُُ ذلَك قوَماً منْ عدوناَ فيَقوُلوُنَ يا معشرََ بعثَ فلُاَنٌ و فلُاَنٌ و فلُاَنٌ منْ قبُورهِم و هم مع القْاَئمِ فَ

  قوَلهَم فقََالَقاَلَ فحَكىَ اللَّه  الْقِیَامَةِ هذه دولتَكُمُ و أنَتْمُ تقَوُلوُنَ فيها الكْذَب لاَ و اللَّه ما عاش هؤلُاَء و لاَ يعيشوُنَ إلِىَ يومِ
وتمنْ يم ثُ اللَّهعبلا ي ِهممانَأي دهج وا باِللَّهمْأقَس و . 
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1عياشي
احاديث را بدون غالباً آمده است. با توجه به روش عياشي كه  )2/259 : 1380(عياشي،  

 تفسيرعلت مشابهت فراوان دو گزارش از طريق ابوبصير در  كند و از طرفي به  ذكر سند نقل مي

شود،  شكلي كه در دو گزارش ديگر اين اندازه از مشابهت يافت نمي كليني، به  كافيعياشي و 
توان گفت گزارشي كه عياشي بدون ذكر سند از ابوبصير نقل كرده، همان گزارشي است كه  مي

  كليني از طريق ابوبصير با ذكر سند نقل كرده است. 

 ه است. بخش اول مرتبط با سؤال حضرتها از چند بخش تشكيل شد ساختار كلي اين گزارش
و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ لا يبعثُ اللَّه منْ ﴿از يارانش در مورد ديدگاه عامه دربارة آيه  (ع)صادق
وتباشد. بخش دوم مرتبط با پاسخ صحابي حضرت در بيان ديدگاه عامه است كه آيه را  مي ﴾ يم

بر عدم اعتقاد مشركان به قيامت تطبيق داده و از سوي ديگر، تكذيب و رد اين ديدگاه از جانب 
شود. با توجه به اينكه تفسير اين آيه به كفار مكه، مطابق با ظاهر و سياق آيات  حضرت مطرح مي

باشد، تكذيب و رد اين ديدگاه از سوي حضرت بازگوكنندة همان مطلبي  شأن نزول مي و روايات
بيت  است كه بخش سوم گزارش به آن اشاره دارد؛ آنجا كه حضرت تأويل آيه را بر رجعت اهل 

كردند، امام با  دهد. گويا در فضايي كه عامه رجعت را انكار مي و شيعيان و دشمنانشان تطبيق مي
آيه در مورد قيامت و رجعت مردگان در آنجا، با ايجاد مشابهت بين رجعت دنيايي و استناد به 

هماني بوده است؛ تا با استدلالي قرآني، رجعت را براي عامه اثبات كند.  اخروي، درصدد ايجاد اين
   گونه با اين تأويل، عدم اعتقاد آنان به رجعت را زير سؤال برده است. امام اين

 سدة دوم، بيشتر در بخش سوم آن، يعني كيفيت رجعت  ها با گزارش زارشتفاوت عمدة اين گ

 كليني آمده، بحث رجعت با كافيعياشي و  تفسيريابد. در گزارشي كه از ابوبصير در دو منبع  نمود مي

________________________________________________________________ 

قال: ما يقولون فيها »  و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ لا يبعثُ اللَّه منْ يموت«في قوله:  (ع)عن أبي بصير عن أبي عبد االله  1
ويلهم هل كان  - قال: تبا لمن قال هذا - قلت: يزعمون أن المشركين كانوا يحلفون لرسول االله إن االله لا يبعث الموتى

قلت: جعلت فداك فأوجدنيه أعرفه قال: لو قد قام قائمنا بعث االله إليه قوما  المشركون يحلفون باالله أم باللات و العزى
على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا، فيقولون: بعث فلان و فلان من   سيوفهم  من شيعتنا قبائع

دولتكم و أنتم تكذبون فيها، ما أكذبكم، هذه  الشیعةفيقولون: يا معشر  - قبورهم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من أعدائنا
  قال  و عن سيرين ﴾ و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ﴿، فحكى االله قولهم فقال: القیامةلا و االله ما عاشوا و لا تعيشوا إلى يوم 

 ﴾ مانهمِ لا يبعثُ اللَّه منْ يموتو أقَسْموا باِللَّه جهد أيَ﴿: الآیةإذ قال: ما يقول الناس في هذه  (ع)كنت عند أبي عبد االله
فقال: أهل   و لا بعث و لا نشور، فقال: كذبوا و االله إنما ذلك إذا قام القائم و كر معه المكرون قیامةقال: يقولون: لا 

بعث االله لا و االله لا ي - و هذا من كذبكم، يقولون رجع فلان و فلان و فلان الشیعةخلافكم قد ظهرت دولتكم يا معشر 
كانت المشركون أشد تعظيما باللات و العزى من أن »  و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ«من يموت أ لا ترى أنهم قالوا: 

الَّذينَ كفَرَوُا أنََّهم كانوُا ليبينَ لهَم الَّذي يختْلَفوُنَ فيه و ليعلمَ ﴿ ﴾وعداً عليَه حقا  بلى﴿فقال االله:  - يقسموا بغيرها
 .﴾ ء إذِا أرَدناه أنَْ نقَوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ إنَِّما قوَلنُا لشيَ - كاذبيِنَ
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خورد و همراه با او جمعي  جزئيات بيشتري مطرح شد. انگارة رجعت با ظهور امام زمان گره مي
كنند. در همان  اند، رجعت مي اند و آماده انتقام كه قبضة شمشير به دوش گرفته از شيعيان درحالي

فه از دارند كه سه خلي شوند و بيان مي اند از اين خبر شادمان مي زمان رجعت، شيعياني كه زنده
كنند و آن را  بيت در آن زمان خبر رجعت را باور نمي اند. دشمنان اهل  قبرهايشان محشور شده

دهد كه  گوييد. اين گزاره نشان مي كنند كه چون زمان دولت شماست، دروغ مي تكذيب و بيان مي
هاي فوق، آيه بر   دهد. طبق گزارش رجعت در زمان حكومت و دولت و قدرت شيعه رخ مي

 ه است (كليني،بيت است و يا در تقابل با آن قرار دارد، تطبيق شد ردي كه هواخواه گفتمان اهل موا

  ).2/259 : 1380؛ عياشي، 8/51 : 1407

 بن عمر حضور دارند كه هاي غاليانه و يا طيف مفضل ها، افراد منتسب به جريان در اين گزارش

بن عبداالله  ابومحمد سليمانبن عبداالله.  سليمان بن سليمان و پدرش بن زياد، محمد اند از: سهل عبارت
كان غالياً «اند:  و درباره وي گفته  گرايي متهم شده وي به غلو .ديلمي در زمرة رجال اماميه قرار دارد

بن عبداالله  بن سليمان محمد). 375: 1409(كشي، » الكبار �الغلامن «) و 182: 1365نجاشي، » (كذاباً
است كه در اواخر سدة دوم در بصره  (ع)و حضرت رضا (ع)حضرت كاظمديلمي بصري از اصحاب 

كرد. او در اصل اهل كوفه بوده و همانند پدرش در معرض اتهام غلو قرار داشته است  فعاليت مي
 (نجاشي،» ضعيف جداً لا يعول عليه في شيء«شي نيز درباره او گفته است: ). نجا343: 1373(طوسي، 

ل، گفته شده غير از روايات منفرد آن دو، ديگر منقولات آنها پذيرفتني حا با اين )، 365: 1365
سليمان  بايد افزود كه ساير متهمان به غلو، به نقل روايات محمدبن ). 375: 1409است (كشي، 

). 185: 1365(نجاشي، است  بن زياد آدمي اند. يكي از اين افراد سهل ديلمي و پدرش توجه نشان داده

بن زياد در سند برخي ديگر از روايات رجعت نيز  بن سليمان ديلمي و پدرش و همچنين سهل محمد
  ).217: 1409؛ كشي، 2/339: 1371قرار دارند (برقي، 

  دورة غيبت صغري؛ گسترش و انعكاس روايات تأويل رجعت در تأليفات . 5

صغري در برخي تأليفات  تطبيق آيات قيامت بر رجعت، در نيمة دوم سدة سوم تا پايان غيبت
1باشند، نمود پيدا كرده است. ها دربارة رجعت مي حديثي و تفسيري كه شامل بيشترين گزارش

 

________________________________________________________________ 

همزمان در اين دوره ارجاعاتي به رجعت در فرهنگ مناسكي و دعايي شيعه ضمن تأليفاتي در حوزه ادعيه و زيارات   1
 شود. د شد، اما چون از موضوع پژوهش حاضر خارج است، بدان اشاره نميوار - الزيارات كاملهمچون  - 
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 الكبري ��الهدابه نام » نصيريه«ها در دو تأليف، يكي متعلق به سنت حديثي و فكري  اين گزارش

قمي كه متعلق به سنت حديثي قم بوده، منعكس شده است. بر همين اساس، اين  تفسيرو ديگري 
بيت در  و اهل  (ع)ويژه رجعت حضرت علي دوره اوج تأويل و تطبيق آيات قيامت بر رجعت، به

  شود.  برخي تأليفات حديثي و تفسيري محسوب مي

 و رجعت امامان، از طريق (عج)گزارش بلندي شامل تفسير رخدادهاي ظهور حضرت مهدي

 :1419نقل شده است (خصيبي،  الكبري  ��الهدادر كتاب  (ع)بن عمر از حضرت صادق مفضل

 بن حمدان خصيبي از نخستين مشايخ فرقه نصيريه است ). مؤلف اين كتاب حسين444- 392

 في، از جهات مختل(ع)گذاري اين گزارش در عصر حضرت صادق ). تاريخ15/549: 1399(رحمتي، 

 اند. هاي اين سند دچار ضعف با مشكل مواجه شده است. نخست آنكه به لحاظ سندي، تمام حلقه

خصيبي به غلو متهم بوده است. نجاشي خصيبي را فاسدالمذهب و رساله او را تخليط خوانده 
گذار و غيرقابل اعتنا  الغضائري او را كذاب، فاسد المذهب، بدعت ). ابن67 :1365است (نجاشي، 

 بن اسماعيل ). در سند اين گزارش، افراد مجهولي چون محمد54: 1364غضائري،  دانسته است (ابن

  اند. بن عبداالله الحسني قرار گرفته الحسني و علي

 دهندة يكي از اركان اعتقادي نصيريه، يعني بابيت است. سند روشني بازتاب  سند روايت به

بن  بن مفضل، عمر زيرا در سند آن مفضل، محمد هاي مسلسلي دارد؛ روايت از جهت بابيت، حلقه
 اند (خصيبي، هاي هشتم تا يازدهم نصيريه ترتيب باب  بن نصير حضور دارند و آنها به فرات و محمد

 بن فرات ). عمر521: 1409كشي، بن نصير غالي و معتقد به تناسخ بود ( ). محمد586- 573: 1432

 بن المفضل در ميان اماميه ناشناس است (خويي، محمد). 362: 1373طوسي، نيز غالي بوده است (

 بن عمر نيز مورد اختلاف بوده و به غلو، فساد مذهب و غيره متهم است ). مفضل18/283: 1372

 اند (سبحاني، بسا ساختگي و تصنعي ). اسناد مسلسل معمولاً ضعيف بوده و چه19/317(خويي، همان، 

 زاده و صابري، سناد مسلسل از ابواب، رايج است (عادل). در بين غاليان نيز ساخت ا84: 1428

1401 :33.(  

 دهد كل اين گزارش لحاظ ساختار و محتوا دارد كه نشان مي اين گزارش همچنين مشكلاتي به 

شود  طوال محسوب مي  هايي از آن برساخته است. اين گزارش جزو احاديث كم بخش يا دست
عنوان عاملي براي  گريسته شده و بلند بودن متن حديث، بهكه در منابع انتقادي با ديدة ترديد ن

)؛ تضعيفي كه هم از سوي 20/266: 1391تضعيف آن مورد توجه قرار گرفته است (پاكتچي، 
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و هم نقادان معاصر از آن  )6/429: 1409عدي،  نقادان متقدم بارها بدان اشاره شده (مثلاً ابن
   ).347:  1994؛ ابوريه، 1/168: 1377اند (براي مثال: خويي،  سخن گفته

 بن عمر (پرسش وگوي ميان امام و مفضل گزارش مورد نظر از لحاظ شيوة بياني، در قالب گفت

مفضل از امام و پاسخ آن حضرت) انجام پذيرفته است. صدر و ذيل گزارش درباره مسئلة 
جويي شخصي  ماي است كه براي انتقا اي تحريف شده است؛ گويا رجعت مسئله گونه رجعت به 

  ).153: 1397افتد (حسيني و ديگران،  بيت با مخالفانشان اتفاق مي حساب اهل  تسويه و

 ظاهر مربوط به قيامت است، بر رجعت حمل شده است. در سراسر اين گزارش، آياتي كه به 

(ع)و حضرت حسين (ع)در بخشي از اين گزارش، يكي از اتفاقاتي كه در زمان رجعت حضرت علي
 

نمونة ديگر اينكه ). 405 :1419(خصيبي، دهد، حدوث علائم قيامت طبق آيات قرآن است  رخ مي
 ة) كه اشاره به آي430شود (خصيبي، همان،  در رجعت جويبارهايي از آب و عسل و خمر جاري مي

تأمل، روان شدن جوي خمر در دنياست كه همسو با ديدگاه نصيريه  سورة محمد دارد. نكته قابل  15
). گفتني است 141- 137: 2006شعبه حراني،  ؛ ابن497تا]:  رباره حليت خمر است (مرهج، [بيد

نصيريان از قيامت و رجعت، برداشتي تناسخي دارند و به همين دليل بسياري از آيات قيامت را بر 
در ). نصيريه 179، 176: 2014؛ خصيبي، 39تا]:  اند (مرهج، [بي مواقف دنيا مانند رجعت حمل كرده

  ).367تا]:  (مرهج، [بي 1دانند برخي منابع خود، قيامت كبري را همان رجعت مي

 قمي تفسيرباشد،  هاي رجعت مي گزارش بيشتريندهندة  متن بعدي كه در اين دوره انعكاس

 ابوالجارود زيدي در آن ادراج شده است (پاكتچي، تفسيربن ابراهيم قمي است كه متن  منسوب به علي

هاي سوم و چهارم قمري نقطة عطفي در تحولات علم كلام و عقايد  سده). گفتني است 106: 1387
 گذار و حساس تاريخ كلام نام برده شده است (پاكتچي، اسلامي است؛ از اين دوره با عنوان عصر

هاي  قمي متعلق به اين دوره است، پرداختن به موضوع تفسيربا توجه به اينكه ). 10/165: 1380
ويژه رجعت در اين تفسير معنادار است. مؤلف كوشيده روايات تأويلي را برگزيند كه به  كلامي، به

). مؤيد اين مطلب آن است كه در 146: 1384نحوي دفاع قرآني از معتقدات اماميه باشد (جبرئيلي،  
ان قمي، در تقسيم دلالت آيات، مؤلف بخشي از آيات قرآن را در جهت رد منكر تفسيرمقدمة 

 الرد علي«). همچنين در همان مقدمه با عبارت 1/6 : 1404قمي، رجعت و متعه معرفي كرده است (

  ). 1/24 قمي، همان، به آيه مرتبط با قيامت استدلال كرد (» �
	���من أنكر 

________________________________________________________________ 

 .39: 1401زاده و صابري،  ن.ك. به: عادل  1
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 كتاب» رجعت«مؤلف به موضوع كلامي رجعت توجه ويژه نشان داده است. مطابق با باب 

قمي نقل شده است  تفسير، از مختصر البصائر، بيشترين روايات رجعت بعد از كتاب بحار الأنوار
). وي به سه روش مسئلة رجعت و آيات قيامت را كه منطبق بر آن شده، 166: 1400(شفيعي، 

هاي تطبيق آيات قيامت بر رجعت را با ذكر  مورد توجه قرار داده است. برخي موارد گزارش
 آورده و در برخي، تأويل اجتهادي سند  در برخي موارد بدون ذكر سلسلهسلسله سند ذكر كرده و 

  خود را در تطبيق آية قيامت بر رجعت مبتني بر منابع روايي، ذكر كرده است. 

قمي بر رجعت  تفسيري، چه طبق روايات و چه نظر تفسيرهاي فراواني كه در اين  در گزارش
ود در آن از طريق غلات نقل شده است. براي نمونه، هاي موج تطبيق يافته است، تعدادي از گزارش

 ﴾و يوم تشقق السماء بالغمام﴿از معني آيه شريفه  (ع)بن ظبيان از حضرت صادق در گزارشي يونس

 »است (ع)مقصود از غمام (ابر) اميرالمؤمنين علي«) پرسيده و آن حضرت فرمود 25(سورة فرقان، آية 

، انعكاس ديدگاه (ع)الساعه و لفظ غمام بر حضرت علي اشراط). تطبيق حوادث 2/113: 1404(قمي، 
است كه او نمرده و در  (ع)بن سبا درباره اعتقادشان نسبت به حضرت علي غلات منتسب به عبداالله

گردد. اين در حالي است كه مفسران غمام را به ابر يا ابر غليظ  ابرها بوده و در آستانه قيامت برمي
بن  ). منابع رجالي ناقل اين گزارش، يعني يونس7/484تا]:  (طوسي، [بي اند ترجمه و تفسير كرده

 :1422غضائري،  گو و وضاع حديث (ابن )، دروغ363: 1409كشي، ظبيان كوفي را فردي غالي (

بن دراج از  بن عبدالعزيز از طريق جميل اند. نمونة ديگر، گزارشي است كه عمر ) خوانده101
بر رجعت منطبق شده است. » يوم الخروج«. در اين گزارش، نقل كرده است (ع)حضرت صادق

) و به نقل روايات 285: 1365بن عبدالعزيز در سند اين گزارش متهم به تخليط است (نجاشي،  عمر
  ). 748: 1409منكر متهم شده است (كشي، 

قمي  تفسير هاي موجود در هاي قبلي اين پژوهش و تعيين زمان صدور گزارش توجه به بررسي با 
اند، علت نقل  ها متعلق به بوم كوفه بوده هاي قبل و با توجه به اينكه بيشتر ناقلان اين گزارش در سده

بخش عمدة انتقال احاديث از كوفه به قم، شود كه  ها در اين تفسير آنجا مشخص مي اين گزارش
بن  بعد از او فرزندش علي). 17: 1365، نجاشيبن هاشم قمي صورت گرفته است ( توسط ابراهيم

ويژه درباره مسائل مربوط  ابراهيم قمي وارث ميراث پدر شد. تفسير او آكنده از روايات اعتقادي، به
هاي  توان چرايي انعكاس گستردة اين نوع گزارش ). از اينجا مي83: 1391به امامت است (طالقاني، 

راهيم قمي از مشايخ كليني بوده و كليني بن اب كلامي در اين تفسير را فهميد. با وجود آنكه علي
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احاديث فراواني از او نقل كرده، اما از طرق ديگري غير از اين تفسير از او روايت كرده و بيشتر 
  .)187: 1380مودب، احاديث مربوط به رجعت را كه در تفسير قمي آمده، كليني نقل نكرده است (

  گيري نتيجه

روشني در ميانة يك وضعيت دوگانه قرار دارد. از يك   عي بهدر تاريخ انديشة شي» رجعت«انگارة 
سو، يكي از عناصر هويتي تشيع است كه در كانون تقابل عامه با شيعيان قرار دارد و از سوي ديگر،  

هاي غاليانه قرار داشته است. تطبيق و تأويل آيات قيامت بر  ها و گرايش وبيش در ارتباط با جريان كم
به » رجعت«رجعت، از همان صدر اسلام شكل گرفت و تداوم يافت. بازگرداندن معناي انگارة 

اي بود كه سبائيه در سدة  گردد، عقيده نمرده است و قبل از قيامت به دنيا برمي (ع)اينكه حضرت علي
ت مورد نخست قمري آن را ترويج دادند. آنان براي تأييد اين اعتقاد، آيات قيامت را بر معناي رجع

نظر خود تأويل كردند. تطبيق و تأويل آيات قيامت بر رجعت، در سدة دوم نسبت به سده اول 
تثبيت شد و تقابل شديد جريان » رجعت« ةافزايش پيدا كرد و دكترين كلامي شيعه دربارة انگار

سبت شيعه با عامه در اين زمينه شكل گرفت. تأويل و تطبيق آيات قيامت بر رجعت، در سدة سوم ن
هاي سده قبلي بود  ها در اين دوره عمدتاً گزارش به سده قبل با كاهش چشمگيري مواجه شد. گزارش

دهد كه تأويلات انگارة  هاي اين دوره نشان مي اي آنها را در برگرفت. گزارش هاي غاليانه كه افزوده
يافته بود. تطبيق  ن مهدويت ساما ةهاي غاليانه و تبرائي و همراهي با انگار رجعت با تشديد شاخصه

 آيات قيامت بر رجعت، در دورة غيبت صغري در برخي تأليفات حديثي و تفسيري كه شامل بيشترين

ها در دو تأليف، يكي متعلق به سنت  باشند، نمود پيدا كرد. اين گزارش ها دربارة رجعت مي گزارش
قمي كه متعلق به سنت حديثي قم بود،  تفسيرو ديگري  الكبري  ��الهداحديثي و فكري نصيريه به نام 

هاي آيات قيامت بر رجعت در اين دو تأليف، تطبيق  منعكس شد. يكي از پربسامدترين تطبيق
  است. (ع)ويژه حضرت علي بيت، به رجعت بر بازگشت اهل 
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